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   در زمينه پيوند تنگاتنگ نهضت هاى اجتماعى ايران و قفقاز در سال هاى 
نخست قرن حاضر بسيار سخن گفته اند، ولى در انبوه اين گفته ها و نوشته ها 
كمتر نمونه اى را مى توان يافت كه چون گزارش هاى محمد امين رسول زاده 
از انقلاب مشروطيت ايران اين رشته يگانگى را چنين صريح و روشن بيان 
كرده باشد. رسول زاده در اين مرحله از زندگانى سياسى خود، يعنى حدود ده 
سال پيش از شكل گيرى تحولاتى كه با مشاركت و همراهى او به تأسيس 
جمهورى آذربايجان در سال هاى بعد از جنگ جهانى اول منجر شد، فعاليت 
قلمى گسترده اى در جرايد باكو داشت. مجموعه اى گزارش هاى وى از خيزش 
مشروطه كه در اين مجموعه از تركى ترجمه و ارائه شده، يادگارى است از اين 
دوره. اين گزارش ها در بخش اول بر اساس خبرهايى استوار است كه از تهران 
مى رسيد اخبار و مقالات و در بخش ديگر مكتوبات ايران كه با حضور خود رسول 
زاده در صحنه تحولات ايران و بر اساس ملاحظات و برداشت هاى مستقيم او 

همراه است. 
   در اين گزارش ها رسول زاده از بدو كار، پا به پاى انقلاب مشروطه پيش 
مى آيد و در اين همراهى بيش از آن كه صرفاً در بند گزارش تحولات و رخدادها 
باشد، به تطابق و سنجش دائم آن با ديگر تجارب انقلابى عصر خود، انقلاب 
1905 روسيه و انقلاب ترك هاى جوان عثمانى مى پردازد. به عبارت ديگر در 
عين فراگيرى از انقلاب مشروطه درس انقلاب هم مى دهد و از آن جا كه جرايد 
باكو در ميان طيف وسيعى از انقلابيون خواننده داشت، تأثير اين نوع برداشت ها 
و تأملات را نبايد دست كم گرفت. البته لحن محمد امين رسول زاده و رويكرد 
وى نسبت به تحولات مشروطه در تمامى اين گزارش ها يكسان نيست. وجه 
شورانگيز و سرشار از اميد او در مراحل نخست انقلاب، در برخورد با دشوارى هاى 
بعدى، و به ويژه پس از استقرار نيروهاى سركوب گر روسيه در مناطق شمالى 
ايران، دگرگون شده، نوشته هايش براى مدتى بيشتر به شكل نوعى ملاحظات 
جامعه شناختى در مى آيد تا آن كه با فتح تهران به دست مشروطه خواهان، از نو 

جنبه اى سياسى مى يابد.  
   اين گزارش ها كه پيش درآمدى بود بر نقش مهم و درخور توجه رسول زاده 
در تحولات بعدى ايران در مقام بنيان گذار روزنامه ايران نو و نظريه پرداز عمده 
سوسيال دموكراسى ايران در سال هاى مقارن با دوره دوم مجلس شوراى ملى، 
از توانايى ذهنى هوشمند حكايت دارد كه در يك مقطع مهم تاريخى سرنوشت 
ديار خود را از سرنوشت ايران، اين پيكره اصلى، جدا نديد و در شكل دادن 
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به بخش هايى از آن سهيم شد. لذا به رغم اين همراهى و همدلى، گهگاه در 
نوشته هاى او نشانى از ترديد و دودلى نيز ملاحظه مى شود؛ گاه از انقلاب روسيه 
به عنوان انقلاب ما ياد مى كند و گاه نيز دلبستگى هايى به انقلاب ترك هاى جوان 
عثمانى نشان مى دهد. كما اين كه در خلال رخدادهاى بعدى و به ويژه با افول 
تدريجى انقلاب مشروطه، متأسفانه ايران رسول زاده را از دست داد و پس از مدتى 
زندگانى سياسى او نيز روالى ديگر به خود گرفت. با اين حال سرگذشت رسول زاده 
و اصولاً سرگذشت قفقاز چه در دوره پيوند تنگاتنگ سال هاى انقلاب مشروطه و 
چه در ادوار بعدى و روال ديگر آن، بخش مهم و اساسى از سرگذشت و سرنوشت 
تاريخى اين سرزمين است و روشن شدن آن نيز در گرو تلاش هايى از اين دست 
و اميد به تداوم آن ها در سطحى وسيع و گسترده مى باشد. محمد امين رسول زاده 
از شخصيت هايى است كه زندگى اش با تاريخ معاصر ايران گره خورده و موقعيت 
تاريخى او در تحولات مربوط به دهه هاى نخستين سده بيستم اين مرز و بوم 
از جايگاه خاصى برخوردار است. لذا ناگزير از شرح حال وى هستيم. محمد امين 
رسول زاده در سال 1884 در روستاى نوخانى باكو به دنيا آمد. پيش پدرش، 
آخوند حاجى ملا على اكبر، در مدرسه روس ـ مسلمان و هنرستان حرفه اى باكو 
تحصيل كرد. واپسين سال هاى تحصيلى او در هنرستان مقارن بود با جوش 
و خروش هاى انقلابى در روسيه و به ويژه شهر كارگرى باكو. همت نخستين 
سازمان سوسيال دموكراتيك محلى در باكو بود كه رسول زاده، هم در زمره 
بنيان گذاران آن به شمار رفته است. او ضمن فعاليت تشكيلاتى، كه در جريانش 
با انقلابيونى چون كوبا آشنا شد، در انتشار نشريات همتى چون تكامل و يولداش 
فعال بود و با روزنامه هايى چون ارشاد و ترقى نيز همكارى داشت و در همين 
دوره مقالات زيادى در پيرامون رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران انتشار داد. 
رسول زاده در اوايل سال 1327. ق به ايران آمد و از رشت و جلفا و تبريز و اروميه 
و تهران گزارش هاى جالبى براى درج در روزنامه ترقى تهيه كرد. كتاب حاضر 
مجموعه اى از ترجمه همان مقالات و گزارش ها است. او اندكى پس از رسيدن 
به تهران تازه فتح شده، در تشكيل و سازمان دهى حزب دموكرات ايران و تهيه 
نظام نامه و مرام نامه و تعيين خط مشى حزبى با سيد حسن تقى زاده و حيدر خان 
عمو اوغلو و.... همكارى داشته است. سردبيرى ارگان آن، ايران نو، را كه يكى از 
نقاط عطف تاريخ روزنامه نگارى در ايران به شمار آمده، به عهده گرفت و تا اواسط 
1329. ق كه تحت فشار روسيه تزارى مجبور به ترك ايران شد، گذشته از فعاليت 
در حزب و روزنامه و درج مقالاتى در آن، رسائلى چون تنقيد فرقه اعتداليون و 
رسائل ديگرى را نيز به زبان فارسى انتشار داد و در مدتى كم تر از دو سال تأثيرى 
چشم گير از جهت نشر و ترويج انديشه هاى اجتماعى ترقى خواهانه و ارتقاء سطح 
مبارزات و مباحثات حزبى و سياسى در جامعه ايران بر جاى گذاشت. رسول زاده 
پس از عزيمت از ايران از طريق باكو به استانبول رفته، در آن جا با تقى زاده هم 
منزل شد و طى اقامت دوساله خود در آن شهر، به محافل تازه پا گرفته تركيستى، 
چون ترك اوجاق لارى (كانون هاى ترك) كه قفقازى هايى چون احمد آقا اوغلو 
و على بيك حسين زاده از آرمان پردازان و رهبران آن ها بودند، گرايش و راهيافت 
و سلسله مقالات ايران ترك لرى (تركان ايران) را در مجله ترك يوردو به چاپ 

رساند. (ص 10)
  در سال 1913 به دنبال اعلام عفو عمومى به مناسبت سيصدمين سال 
بنيان گذارى سلطنت رومانوف ها به باكو بازگشت و در حزب مسلمان دموكراتيك 

مساوات كه در ساتل 1911 به دست اندركارى تنى چند از همتى هاى ملى گرا 
تشكيل يافته بود به فعاليت پرداخت و در روزنامه هايى چون اقبال، آچيق سؤز، 
يئنى اقبال، آذربايجان و... كه به آن حزب ملى گرا وابسته بودند، نويسندگى و 
سردبيرى كرد و رساله هايى در زمينه مسائل ملى به چاپ رساند و شعار «ترك 
لشمك، اسلام لاشماق و معاصر لشمك» « ترك شدن، مسلمان شدن، و معاصر 
شدن» را پيش كشيد.  پس از درگيرى انقلاب فوريه 1917، در كنگره هاى 
مسلمانان قفقاز و روسيه و در نهادهاى منطقه اى و ملى قفقاز چون سيم ماوراى 
قفقاز شركت فعال داشت و به دنبال انحلال سيم در اواخر مه 1918 به صدارت 
شوراى ملى آذربايجان رسيد. همين شوراى ملى در 28 مه 1918 موجوديت 
جمهورى دموكراتيك آذربايجان را اعلام كرد. صدر شورا، يعنى رسول زاده 34 
ساله، رئيس جمهور نخستين جمهورى اعلان شده در جهان اسلام به شمار 
مى رفت. بعد از سرنگونى جمهورى ملى آذربايجان در آوريل 1920 به دست 
ارتش سرخ، رسول زاده مخفى و بالاخره دستگير شد و در نتيجه پادرميانى استالين 
از مرگ و زندان نجات يافت و در نوامبر 1920 همراه او به مسكو رفت و پس 
از آن كه نزديك به دو سال در مسكو به تدريس فارسى و كارهاى تحقيقاتى 
چون نوشتن مقاله اى درباره جنبش مزدك اشتغال داشت از شوروى فرار كرد، 
بعد از مدتى در اواخر 1922 درتركيه اقامت گزيد و بعضى از كتاب هاى خود چون 
آذربايجان جمهوريتى (جمهورى آذربايجان)، عصر يميزين سياوشى (سياوش 
عصرمان) مليت و بلشويزم (به زبان فارسى) و... را در آن جا به چاپ رساند و 
نشريات ينى قافقاسيا (قفقاز جديد)، آذرى ترك و اودلويورد (نياخاك آتشين) را 
انتشار داد. سرانجام دولت تركيه، كه در پى حفظ و جلب دوستى شوروى بود، او 

را در سال 1931 از آن كشور اخراج كرد. (ص 11)
رسول زاده تا سال 1947 كه به تركيه برگشت در شهرهايى چون ورشو، 
برلين، بخارست، فرايبرگ آلمان و... مقيم شد و نشريات مساواتى چون استقلال 
و قورتولوش (رهايى) را در آلمان تحت حاكميت نازى ها انتشار داد و با مجلات 
ضد شوروى پرومته و قفقاز كه در فرانسه انتشار مى يافتند، همكارى نمود و 
كتابچه هايى به زبان آلمانى و لهستانى و فرانسه درباره ي جمهورى آذربايجان و 
حزب مساوات منتشر كرد. وى تا 6 مارس 1955 كه درگذشت در آنكارا به سر 
برد و در اين دوره آثارى پديد آورد كه بعضى از آن ها در سال هاى اخير در باكو 
تجديد چاپ شده است. او در تمام دوران تبعيد خود رهبرى حزب مساوات را به 
عهده داشت. پس از فروپاشى شوروى، شعار « بيركره يوكسلن بايراق، بيرداها 
ائنمز» (پرچمى كه يك بار بالا رفت، ديگر فرود نمى آيد) كه رسول زاده در دسامبر 
1918 در مجلس جمهورى آذربايجان بر زبان آورده بود، بر سر زبان ها افتاد و 
وى به مطرح ترين شخصيت تاريخ آن سرزمين، به ويژه در دوره حاكميت جبهه 
خلق تبديل شد و عكسش در اغلب ادارات دولتى جاى عكس لنين را گرفت و 
چهره اش بر اسكناس ها نقش بست و دانشگاه دولتى باكو، كه وى سهمى مهم 

در بنيان گذارى آن داشت، به نامش نامور شد. (همان) 
  به هر حال رسول زاده از همكاران فعال روزنامه ترقى بود و بيش از صد 
نوشته او در اين روزنامه به چاپ رسيده كه بيش از نصف آن ها مربوط به ايران 

و جنبش مشروطه است. 
   آن چه در اين كتاب گرد آمده، مجموعه اى است از حدود هفتاد و پنج 
مقاله و گزارش كوتاه و بلند رسول زاده درباره ايران، اين نوشته ها از جلد اول آثار 

بيم و اميد
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محمد امين رسول زاده، تأليف پروفسور شير محمد حسينوف برگزيده شده است. 
حسينوف اين اثر 470 صفحه اى را با مراجعه به روزنامه هاى شرق روس، همت، 
دعوت، قوچ، ارشاد، تكامل، يواداش، ترقى و مجلات فيوضات و ولنا، كه در فاصله 
سال هاى 9ـ1903 منتشر شده اند، و استخراج نزديك به 280 نوشته رسول زاده 
از آن ها و برگردان رسم الخط عربى به سيريلى گردآورده است. اگرچه گردآورنده 
در كار خواندن متون نوشته ها دستياران عربى دان و فارسى دان در اختيار داشته 
است، با وجود اين به طورى در پاى بعضى صفحات تذكر داده شده، گاهى در 
خواندن كلماتى مرتكب اشتباهاتى شده است كه مترجم حتى الامكان به رفع 
آن ها كوشيده است.  از ميان نوشته هاى مربوط به ايران، بيست و يك مقاله و 
مطلب در دوره پيش از آمدن رسول زاده به ايران نگارش يافته و در روزنامه هاى 
ارشاد، تكامل و ترقى منتشر شده است. نخستين آن ها مقاله اى است تحت عنوان 
«حريت در ايران» كه به مناسبت صدور دست خط تأسيس عدالت خانه توسط 
مظفرالدين شاه نوشته شده است و در شماره مورخ 20 فوريه 1906، / اول محرم 

1324 روزنامه ارشاد به چاپ رسيده است. كه عيناً نقل مى شود:
ملت ايران موفق شد كه حريت را، حريت گران بها و به درجه كيمياى 
افسانه اى ايرانيان پربها را، حريتى را كه همه كشورهاى اروپايى براى دستيابى به 
آن زحمت ها كشيده و خون ها نثار كرده اند و خانمان هايشان بر باد رفته است، با 
اقدامى جزئى و به سهولت بگيرد. همين ايران كه صفحات تواريخ را با استعداد 
و تمدن خود روشن داشته، به علت وجود نفاق و شقاق پرستان، مفتخوران و 
مستبدان جاهلان عالم نما به درجه اى رسيده بود كه هيچ كس نمى توانست اخبار 
تلگرافى مربوط به حريت ايران را كه در اين روزها بارقه اميد در دل هايمان تابانده 
باور كند. خيلى ها مى گفتند كه اين ملت ديگر مرده و اميدى به زنده شدنش 
نمى رود. اما اگر كمى تأمل شود و قابليت و استعداد فطرى ايرانى ها در نظر گرفته 
شود و تاريخ تمدنشان مورد توجه قرار گيرد، صورت دست خط همايون مندرج 

در ورقه فارسى مان بايد هر شخص بدبينى را از شك و شبهه فارغ بكند. اين 
دست خط را براى خوانندگانى كه فارسى نمى دانند ترجمه كرده، سپس مقاله مان 

را به پايان مى رسانيم. (ص 32) 
دست خط همايون

صادر شده در خصوص ترتيب مجلس عدالت خانه
جناب اشراف اتابك اعظم چنان چه مكرر اين نيت خود را اظهار فرموده ايم، 
ترتيب و تأسيس عدالت خانه دولتى براى اجراى احكام شرع مطاع و آسايش رعيت 
از هر مقصود مهمى و اجب تر است و اين است بالصراحه مقرر مى فرماييم، براى 
اجراى اين نيت مقدس قانون معدلت اسلاميه، كه عبارت از تعيين حدود و اجراى 
احكام شريعت مطهره است، بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجلاً داير شود، 
بر وجهى كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت مطلقاً فرقى گذاشته نشود و در اجراى 
عدل و سياسات به طورى كه در نظام نامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، ملاحظه 
اشخاص و طرفدارى هاى بى وجه قطعاً و جداً ممنوع باشد. البته به همين ترتيب 
كتاب چه نوشته، مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را مرتب و به عرض برسانيد، 
تا در تمام ولايات داير و ترتيبات مجلس آن هم بر وجه صحيح داده شود و البته 
اين قبيل مستدعيات علماى اعلام كه باعث مزيد دعاگويى ما است، همه وقت 

مقبول خواهد بود همين دست خط ما را هم به عموم ولايات ابلاغ كنيد.
شهر ذى القعده 1323

مشاهده مى شود كه آسيا دوران قديم خود را به يادآورده، ديگر باره به زندگى، 
تمدن، ترقى و رونق روى آورده است. حالت ديروزى ژاپن، اقدام امروزى ايران، 
تمايل ممالك چين، افغانستان و هندوستان به ترقى، ترقى محسوس در همه 
ممالك، حريت خواهى و احساسات عمومى سعادت جويانه و اقدامات فداكاران و... 
اگر همه شاهد ادعايمان نباشد، پس چيست؟ اكنون نظرى بيندازيم به عدالت خانه 
مذكور داده شده در ايران كه نشانه حريت و ثمره اتحاد و اتفاق است و نظر خود 

رضاشاه در جمع افسران قزاق 
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را نيز درباره آن بيان داريم: مجلس مبعوثان اگر بتوان چنين ناميدش كه در ايران 
داده شده آيا سرنوشتى جون سرنوشت آزادى روسيه خواهد داشت؟ در پاسخ اين 
سوال مى گوييم كه خير! گمان مى رود كه اساسى تر و صادقانه تر از آن باشد. زيرا 
دولت ايران ضمن اعتراف به اين واقعيت كه قادر به حفظ وضع موجود نيست، 
تأسيس و تشكيل دوباره خود را بر اساس حريت لازم دانسته و آمادگى آن را 
داشته است كه محض مشاهده جنبشى جزئى از طرف جماعت، ضمن اصلاح 
خود، از آرزوها و مطالبات جماعت نيز با كمال خشنودى استقبال كند. به ديدن 
اين جنبش آسيا عموماً و اين حركات ايرانيان خصوصاً، نسبت به كسب موفقيت 
اجتماعات در اين نزديكى در آسيا اطميان يافته، از اعماق قلب خود برادران 
ايرانى مان را به مناسبت اين توفيق عظما و عيد كبرا تبريك گفته مى گوييم: اى 
برادران كه به فرو رفتن در خواب غفلت شهرت يافته بوديد، جاى خوشبختى 
است كه سرانجام بيدار شديد! صبحتان بخير باشد! اما به هوش باشيد كه اين 
حركت هنوز كافى نيست بايد به پا خيزيد و به راه بيفتيد! جمله كاروان ها به سر 
منزل مقصود نديك شده اند. اما شما اكنون در آغاز راه هستيد و بايد كه به جاى 
يك، دو و بلكه ده قدم برداريد تا به آن هايى كه از پيش رفته اند رسيده، ملت 
و دولت را از مذلت و ضلالت رهانيده، به سر منزل مقصود برسانيد! اى برادران 
ايرانى ما، هر كس در موفقيت شما ترديد مى كند، بكند. من به نوبه خود ترديد 
نمى كنم. تاريخ اسلاف شما اين را نشان داده و علانيه مى گويد كه همان گونه 
كه به هنگام گرفتار ظلم ضحاك ها شدن كاوه ها پرورانده و به گاه گرفتار تالان 
و تاراج افغان ها شدن نادرها به عرصه ظهور رسيده ايد، اين بار هم اگر آلوده بلاى 

استبداد هستيد سر اتحاد مليه و احساسات عاميه به سلامت باشد! (ص 33)
زنده باد حريت در ايران! 

زنده باد قانون اساسى در ايران! 
 ارشاد، شماره 51، 20 فوريه، 1 محرم 1324.

آخرين مقاله هم در شماره مورخ 15 ژانويه 1909 / 6 محرم 1327 روزنامه 
ترقى، ده روز پيش از تصرف رشت به دست مليون، منتشر شده است. از اين 
نوشته ها چنين برمى آيد كه رسول زاده از همان روزهاى نخست درگيرى جنبش 
مشروطه خواهى در ايران، رويدادهايى را كه منجر به صدور فرمان مشروطه و 
تأسيس مجلس و كودتاى محمدعلى ميرزا و استبداد صغير و مقاومت قهرمانانه 
تبريزو... شد، از طريق مطبوعات و مسافران و محافل روشنفكرى و سياسى ايرانى 
و به ويژه سازمان هاى انقلابى همت و مجاهد، كه با انقلابيون و رهبرى مقاومت 
مسلحانه تبريز و خصوصاً مركز غيبى پيوند تنگاتنگ داشته اند، با علاقه مندى 
تعقيب و تحليل مى كرده است. پس از آن، رسول زاده براى تحقيق شايعات 
موجود درباره نيات و اعمال سپهدار اعظم تنكابنى و حل و فصل اختلافات 
پديد آمده در بين مجاهدان غالبا قفقازى ـ مسلمان، ارمنى و گرجى ـ فاتح 
رشت، كه توسط سازمان هاى انقلابى قفقاز هدايت مى شدند و تهيه گزارش هاى 
مطبوعاتى، در حدود نيمه دوم فوريه 1909 اواخر محرم 1327 به گيلان مى آيد و 
از آن به بعد در طى حدود شش ماه، بيش از پنجاه گزارش جاندار از رشت، جلفا، 
تبريز، ارويمه، تبريز، رشت و تهران و فواصل بين راه تهيه كرده، تحت عنوان 
مكتوبات ايران به تدريج در روزنامه ترقى منتشر مى سازد. نخستين گزارش از ده 
گزارش ارسالى از رشت، گزارشى است از جشن عيديه كه در 3 فروردين 1288 
در دارالحكومه رشت و با حضور سپهدار برگزار شده بود. اين گزارش در شماره 

مورخ 31 مارس ترقى به چاپ رسيده است. از تاريخ انتشار واپسين گزارش از 
رشت 3 مه مى توان استنباط كرد كه اقامت رسول زاده در گيلان در حدود سه 
ماه طول كشيده است. فريدوم آدميت و نويسندگانى به پيروى از او نوشته اند كه 
رسول زاده در 1326 از جانب حزب سوسيال دموكرات قفقاز به رشت آمد و در 
نهضت انقلابى گيلان مشاركت داشت. با مجاهدين روانه تهران شد.2 (آدميت، 
1355،ص 97) ليكن رسول زاده در سال 1327 به گيلان آمد و پس از اقامتى 
يك ماهه در اين سرزمين، مدتى پيش از حركت مجاهدان از گيلان به سمت 
قزوين و تهران، به باكو برگشت. آنگاه اندكى پس از عبور سپاهيان روس از مرز 
جلفا و گذاشته شدن نقطه پايان سياه به مقاومت مسلحانه مردمى تبريز به دست 
آن ها در اواخر آوريل 1909 خود را از همان مرز جلفا و مسير گذر قشون روس، 
به تبريز تحت اشغال مى رساند و در طى اقامتى دو سه هفته اى در اين شهر، از 
احوال مردمى كه يك سال آزگار براى كسب آزادى و احياى حكومت قانون تا 
پاى جان با تماميت استبداد جنگيده و اينك گرفتار چنگال اشغال گران گستاخ 
و زورگو شده بودند، گزارش هاى گويايى تهيه مى كند. يكى از جالب ترين اين 
گزارش ها منعكس كننده مصاحبه او با گرد آزادى پناه گرفته در شهر بندرى 
عثمانى است. بعد از آن هم وى را در اواسط ماه ژوئن در اروميه مى يابيم و 
در پرتو گزارش هاى كنجكاوانه اش در آن زيستگاه گروه هاى قومى گوناگون و 
جولانگاه ميسيون هاى مذهبى رنگ وارنگ حضور مى يابيم و شاهد ناديده ها و 
ناشنيده هاى بسيارى مى شويم. (ص 26)    سرانجام هم راه رفته را برگشته، از 
طريق تبريز و رشت خودش را در اواخر ژوئيه به تهران دو هفته پيش فتح شده به 
دست مجاهدان از گيلان آمده و سواران بختيارى مى رساند و از بطن رويدادهاى 
سرنوشت ساز و تاريخى پس از برافتادن محمدعلى ميرزاى خودكامه و وابسته و 
به سر رسيدن دوره سياه استبداد صغير، كه تاج گذارى سلطان احمد شاه و اعدام 
طرفداران استبداد و تشكيل نهادهاى انقلابى و آغاز مقدمات انتخابات دوره دوم 
مجلس و... را به دنبال داشت، آگاهى هاى هيجان آلوده يك ناظر جستجوگر و 
هوشيار را به دست مى دهد. آبراهاميان نوشته است كه مشكل او در تكلم فارسى 
متداول مانع از نامزد شدنش به نمايندگى دوره دوم مجلس شوراى اسلامى بوده 
است.3 ( آبراهاميان، 1382، ص 104) در همين زمان با انتشار روزنامه ايران نو، 
ارگان حزبى دموكرات ايران، در تاريخ 24 اوت 1909 پنج روز از چاپ آخرين 
گزارش او در شماره مورخ 29 اوت ترقى مرحله جديدى در روند زندگى سياسى 
او و نيز تاريخ مطبوعات ايران آغاز مى شود. آخرين گزارش رسول زاده از تهران به 

ترقى با اين سطور آغاز شده است: 
«روزنامه اى به نام ايران  نو، در طى هفته آينده به انتشار خواهد آغازيد. اين 
روزنامه از نظر قطع و شكل و برنامه و محتوا نخستين روزنامه اى خواهد بود. كه 
به شيوه اروپايى در ايران منتشر خواهد شد. خبرنگارتان محمد امين رسول زاده در 

انتشار اين روزنامه شركت مستقيم خواهد داشت.» (ص 303) 
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